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از آن دولت تا  این دولت

ســال ۷۹ ســازمان ملي جوانان وقت، از گروه ما خواست طرح 
جامــع ازدواج را تهیــه کنیم با یك تیــم ۱۰، ۱۵ نفره از متخصصان 
در حوزه هاي مختلف، پیشــنهاد تهیه طرح جامع را نوشــتیم. خود 
پیشــنهاد طرح، بیش از صد صفحه و شــاید نزدیك به ۲۰۰ صفحه 
شــد! همه چیز مهیــاي تهیه گزارش این طرح بــود و این کار انجام 
شد. در آن جلســه یکي از دوستان جامعه شــناس جمله اي گفت 
کــه هیچ وقت فراموش نمي کنم «اگــر الان این طرح را تهیه و اجرا 
نکنید، ۱۰ ســال بعد مجبورید بگویید باید طــرح جامع طلاق تهیه 
کنیم». رئیس پس از شــنیدن همه جوانب فني قضیه، پرسید تهیه 
طرح، چقدر زمان لازم دارد، گفتیم دو سال، گفت نه! اگر شش ماهه 
تمام مي کنید انجام دهید، موضوع مهم است و سریع باید حل شود 
وگرنه نمي خواهیم! و به همین سادگي طرح تهیه و اجرا نشد و البته 

پیش بیني دوست ما محقق شد!
به دنبال افزایش جهشــی متولدان بعد از انقلاب، از اواخر دهه 
۷۰ و اوایل دهــه ۸۰ بارها درباره پدیده پنجره جمعیتي و اینکه این 
نوع هرم سني و جواني جمعیت، فرصتي استثنایي برای کشور است 
و باید از آن با جذب ســرمایه گذاري ها برای رشد اقتصادی استفاده 
شود، بحث شده بود. تا به سال ۸۹ رسیدیم. وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي مصمم شــد سند توسعه اشــتغال را براي همه استان ها 
تهیه کند. نوشدارو بعد از مرگ سهراب! هرچند باز جاي شکر داشت، 
چراکه می شد حداقل، بخشي از پنجره جمعیتي مورد استفاده قرار 
گیرد. قراردادی برای طرح مطالعاتی اشــتغال در دو استان منعقد 
شــد. طرح که مشتمل بر ۱٦ مرحله اساســي و کلي مطالعات بود، 
باید در ســه ماه تهیه می شد! همان ابتدا، از کارفرما خواستیم براي 
اینکه همه دستگاه ها همکاري کنند، جلسه اي در حضور استانداران 
گذاشــته شــود تا موضوع و اهمیت آن مطرح و استانداران دستور 
همکاري را به دستگاه ها بدهند. در جلسه یکی از دو استان به نقل 
از همکاران حاضر در جلســه، بعد از ارائه اهمیت طرح، اســتاندار 
می فرمایند این حرف ها چیســت؟ با این معجزه اقتصادي ای که در 
حال رخ دادن است، بروید مطالعه کنید از کدام کشور نیروي انساني 
وارد کنیم! اصلا به چنین طرحي نیاز نداریم! خوشبختانه مطالعات 
اســتان دیگر را انجام دادیم، جلســات نهایي بود. به اتفاق یکي از 
همکاران براي ارائه طرح به ستاد اشتغال استان رفتیم. همه مدیران 
و فرمانداران بودند. طرح ما توانسته بود با ارائه برنامه هایي، امکان 
ایجاد ٥۰ هزار شــغل در پنج سال را برنامه ریزي کند، البته آن هم با 
هزار اگر و اما و شــاید! قبل از شروع گزارش، استاندار فرمودند دیروز 
در جلســه هیأت دولت، آقاي رئیس جمهور برنامه تولید شــغل را 
ارائه دادند و سهم هر استان هم معلوم شد! استان ما همین امسال 
باید ٦۰هزار شــغل ایجاد کند!!! من استاندار هم نشستم و سهم هر 
شهرســتان را تعیین کردم. با نام بردن از فرمانداران هر شهرســتان 
و اعلام حضور ایشــان، مي گفت مثلا ســهم شهرستان شما ۱۲ هزار 
شغل اســت صلوات! همه صلوات مي فرســتادند! فرصت شغل 
صلواتی! به دوستم گفتم جمع کن برویم! اینها در یك جلسه با چند 
تا صلوات ٦۰ هزار شــغل ایجاد کردند؛ ما مي خواهیم چه بگوییم؟! 
چه داریم که بگوییم؟! متأســفانه خیلي فرصت سوزي شده است. 
اکنون شــرایط به جایی رســیده که بر اســاس آمار رسمی، بیش از 
ســه میلیون بی کار داریم. این در حالی است که بخشی از بی کاران، 
بــه دلیل ناامیدی از یافتن شــغل از خیل جمعیت فعال خارج و به 
جمعیت غیرفعال پیوســته اند یا اشتغال های پاره وقت و نیمه وقت 
جزء شــاغلان محسوب شــده اســت. با منظورکردن این اقلام، آمار 
بســیار بیشــتر از ســه میلیون نفر و مدام نیز در حال افزایش است. 
ایجاد اشــتغال آن هم براي بیش از ســه  میلیون نفر، کار یك ماه و 
یك سال نیست. شرایطي مي خواهد که متأسفانه ما فاقد آن شرایط 
هستیم. دولت بودجه کافي ندارد و با مشکلات مالي زیادي مواجه 
است. در سال های اخیر، به دشــواری امکان تأمین حقوق کارمندان 
و پرداخت یارانه فراهم شــده است. میزان پس انداز داخلی محدود 
اســت. فضاي کسب وکار و ســرمایه گذاري هم براي سرمایه گذاران 
داخلی و خارجي مناســب نیست. متأســفانه منافع گروه هایی هم 
ایجــاب می کند که این فضــا این گونه بماند! ســرمایه گذار خارجي 
امنیت مي خواهد. ســرمایه گذاران داخلي هم با نرخ بهره بالای ۲۰ 
درصــد و محدودیت های فراوان، تمایلي به ســرمایه گذاري ندارند. 
کانون هــاي ثــروت و قدرتي ماننــد هلدینگ هاي بــزرگ اقتصادي 
وابســته به نهادهاي مختلف هم اجازه نمي دهند فضاي کسب وکار 
باز شود، چراکه منافع خود را در حضور شبه انحصاری و رانت جویی 
می دانند. تناســب بین فعالیت ها نشــان می دهد به شدت از کمبود 
فعالیت های متوســط مقیاس رنج می بریم. شــرکت ها و فعالیت ها 
یا بســیار بزرگ مقیاس هســتند (مانند پتروشــیمی ها، پالایشگاه ها، 
کارخانجــات عظیــم خودروســازی و فــولاد و...) کــه عموما هم 
شــبه دولتی یا دولتی هستند یا بســیار کوچک مقیاس هستند. مانند 
انواع فعالیت های بسیار خرد سرمایه گذاران بخش خصوصی که با 
متوســط پنج نفر شاغل در هر کارگاه روزگار را به سختی می گذرانند. 
انباشت سرمایه و امکان ســرمایه گذاری بیشتر، بزرگ کردن فعالیت 
و درنتیجه ایجاد اشــتغال برای این گروه خــرد تقریبا وجود ندارد. 
ایجاد فرصت شغلی در شرکت های بزرگ نیز به سرمایه گذاری های 

سنگین نیاز دارد که تأمین آن بسیار دشوار است.
از دیدگاهــی عمومی تر، راه چاره برای نجــات اقتصاد ایران و از 
جمله حل معضل بی کاری، دگرگون شدن ترتیبات نهادی است؛ اگر 
دســتگاه های اجرائی از خود شــروع کنند و منافع ملی را بر منافع 
ســازمانی خود ارجح بدانند. امروز، نیاز به ازخودگذشتگی بیشتری 
داریم تا رانت جویی از نهادهای شــبه دولتی وابســته به سازمان ها  
قطــع شــود. وزارتخانه هایی کــه متولی بهبود فضای کســب وکار 
هســتند، نباید صرفا برای منافع نهادهای وابسته به خود، مسئولیت 
اصلــی خــود را فراموش کننــد و باری بر مســائل عدیــده فضای 
کسب وکار بیفزایند. همه نهادهای دولتی و شبه دولتی کشور اگر به 
فکر حفظ نظام و کشور هســتند، باید فعالیت های اقتصادي را رها 
کنند. متأسفانه تهدیدات داخلی مانند فساد اقتصادی، رانت جویی، 
بی کاری، بزه های اجتماعی و...، از درون در حال تخریب کل هستند. 
ما مدام در حال تجهیز خود برای مبارزه با دشمنان بیرونی هستیم و 
در این راه از پیکره درون هم به هر صورتی شده مایه می گذاریم، اما 
غافل از آنکه این درخت از درون نیز در حال پوســیدن است. بدون 
اصلاح شــرایط حاکم، حل معضلات اقتصادی و از جمله بی کاری 

ممکن نخواهد بود.

طلیعه

سیاست انتظار در قبال ترامپ

سیاســت خارجی ترامپ با دیپلماســی اوباما تفاوت های بســیاری 
خواهد داشــت؛ این نکته ای روشن اســت که توجه به آن برای ورود به 
بحث، ضروری اســت. اگرچه رویکرد رئیس جمهــور در برخی زمینه ها، 
تعیین کننده است، اما سیاســت خارجی ایالات متحده به دلیل چندگانه 
بودن و نقش کنگره، ســنا و لابی های مختلف، همگن نیست. دراین میان 
اینکه مواضع ترامپ منطبق بر مواضع جمهوری خواهان آمریکا باشد، نیز 
چندان به واقعیت نزدیک نیست، چراکه او در مرحله نامزدی تا انتخاب 
به عنوان نامــزد اصلی، مغضوب چهره های اصلی این جریان بود و دور 
از ذهن نیســت که سیاست های حزب را پیاده نکند. درباره برجام ممکن 
است ســخت گیری ها افزایش یابد. ممکن است یک سری علائم منفی از 
کاخ ســفید ارسال شود، ولی اینکه برجام منتفی شود، موضوعیت ندارد. 
به هر حال، آمریکایی ها درباره برجام به اهداف کلی مدنظر خود رسیدند. 
بنابرایــن درباره برجــام نباید چندان نگران بود. برای تحلیل شــخصیت 
ترامپ، باید وی را در مقابل هیلاری کلینتونی قرار داد که نزدیک به لابی 
صهیونیست ها و در مواضع ضدایرانی، مشهور است. اگر این گونه مقایسه 
کنیم، بهتر می توان ارزیابی کرد ممکن است ترامپ برای ایران بد باشد، اما 
کلینتون بدتر بود. درعین حال، انتخاب مشاور امنیت ملی و رئیس سازمان 
ســیا، اگرچه تا حــدی دور از انتظار بود اما هنوز انتخــاب وزیران دفاع و 
خارجه باقی است و نمی توان دراین باره به طور قطعی سخن گفت. فقط 
یک نکته روشن است که در کوتاه مدت، به بخش های مختلف سیاسی و 
اقتصادی و مالی شوک وارد می شود. در ابتدا به شاخص های اقتصادی و 
بورس ها شوک وارد شده است ولی بسیار سریع، همه چیز به وضع سابق 
بازگشت. به نظر می رسد آمریکا و ترامپ از جنگ طلبی پرهیز کنند. او در 
مواضع خود گفته بود ورود آمریکا به ســوریه و لیبی اشتباه بود و اینکه 
چرا ایالات متحده بایــد هزینه امنیت دیگران را بپردازد. او اعلام کرده به 
دنبال تقویت روابط با روســیه است. بنابراین این نکات را می توان در نظر 
داشت. ترامپ، نشانه میل تغییرخواهی مردم آمریکاست و به همین دلیل، 
پیروزی او دور از انتظار نبود. علت این پیروزی هم روشــن است؛ مردم از 
وضعیت معیشت، اقتصاد، رکود در تولید خسته شده بودند به همین دلیل 
اقشــار فقیر در حاشیه ها و روســتاها به ترامپ مایل بودند. در دوره اخیر 
انتخابــات، مردم ایالات متحده، انتخاب میان خوب و بد نداشــتند. آنچه 
در رســانه های آمریکا قبل از برگزاری انتخابات منتشر می شد، نشان داد 
کلینتون نامحبوب ترین کاندیدای ریاســت جمهوری بعد از ترامپ است. 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، یک انتخابات سلبی بود. درواقع در این 
انتخابات مردم نه ترامپ و نه کلینتون را می خواستند. نظرسنجی ها نشان 
مــی داد رأی دهندگان از بغض دیگری قصد رأی دادن به کاندیدای مقابل 
را داشتند. هیلاری کلینتون برای مردم آمریکا چهره ای بسیار تکراری بود 
درحالی که ترامپ برای مردم آمریکا، گزینه ای تازه محسوب می شد. دوم 
اینکه هیلاری کلینتون و خانواده او از نظر فساد مالی، شرایط قابل قبولی 
نداشــتند. ســومین ویژگی منفی از منظر مردم آمریــکا، دروغ گویی  او در 
جریان ایمیل ها بود. ترامپ در مبارزه های انتخاباتی خود بر نکته ای تأکید 
می کرد کــه مبتنی بر نیازهای جامعه آمریکا بود. رســانه های آمریکایی 
می گویند ترامپ در طول رقابت ها، صد جمله کلیدی داشــت. معیشت 
مردم، اقتصاد آمریکا، اشــتغال زایی برای مردم آمریکا، فساد ساختارهای 
سیاسی آمریکا و مشکلاتی از این دســت مسائلی بودند که ترامپ از روز 
نخست تا انتهای مبارزات انتخاباتی در ســخنرانی هایش تکرار می کرد. 
مــردم آمریکا به دنبــال تغییر بودند نوع برنامه ها و شــعارهای هیلاری 
کلینتون براســاس ادامه راه و حفظ وضع موجــود بود درحالی که مردم 
آمریکا به دنبال تغییر بودند. این مسئله خود یکی از دلایل اصلی پیروزی 
ترامپ در انتخابات اخیر آمریکا بود. تعداد آرای شــرمنده ترامپ بســیار 
بود. نقش آرای شرمنده در پیروزی ترامپ را از یاد نبریم. آرای شرمنده به 
معنای آن اســت؛ افرادی وجود دارند که از معرفی کسی که می خواهند 
به او رأی دهند، شرمنده هســتند و از معرفی  نامزدشان امتناع می کنند. 
آنها در نظرســنجی ها می گویند رأی نمی دهیم یا به فلان شــخص رأی 
نمی دهیــم ولی در انتخابات شــرکت کرده و به کاندیدای مدنظرشــان 
رأی می دهنــد. تعداد این آرا در انتخابات اخیر بســیار بود و همان ها در 
تغییر نتایج مؤثر بودند در تحلیل رسانه های غربی مبنی بر اینکه ترامپ، 
احمدی نژاد آمریکایی هاست، نوعی شیطنت وجود دارد. ما در انتخابات 
ریاست جمهوری مشاهده می کنیم طبقات پایین آمریکا، کارگران و مردم 
عامه به ترامپ رأی دادند. آنچه مهم است، این است که ترامپ توانست 
با عامه مردم آمریکا ارتباط برقرار کند ولی کلینتون در این امر ناموفق بود. 
آنچه اهمیت دارد، این اســت که ترامپ توانست از نقاط ضعف گسترده 
خانواده کلینتون اســتفاده کند و روی موج سوار شــد و انتخابات را برد. 
لازم است بار دیگر تکرار کنم مهم ترین عامل پیروزی ترامپ، تکراری بودن 
هیلاری کلینتون بود. اما اینکه ترامپ در دو هفته گذشته، چه مواضعی 
داشــته، این نکته را روشن می کند که وی بسیاری از مواضع خود را تغییر 
داده اســت. او در بسیاری از موارد آرای متفاوت و متناقضی را بیان کرده 
اســت و هنوز نمی توان به طور قطع درباره مواضع جدی او درباره ایران 
سخن گفت. در ایران، نگرانی هایی درباره نوع رفتار او با برجام وجود دارد. 
باید بدانیم در ازبین بردن برجام، اروپا همراه آمریکا نخواهد شد. اگر ترامپ 
به تعهدات آمریکا در برجام بی توجه بماند، برای ایران حاوی منافعی هم 
خواهد بود. ایالات متحده با توجه به شــرایطی که ایران درحال حاضر در 
ســطح جهان دارد، نمی تواند لطمه جدی به ایران وارد کند. به هرحال، 
برنامه جامع اقدام مشترک، اتفاق مثبتی بود. بعد از آن فضای روابط ایران 
و اروپا بهبود یافته و همکاری ها بیشتر شد. برجام موجب شد تا آن اجماع 
اروپایی-آمریکایــی علیه ایران از بین برود. ولــی آمریکا با وجود برجام، 
تحریم های خود علیه ایران را برنداشــته است و سخت گیری هایش را در 
عرصه های دیگر بیشــترمي کند. در این فضا اگر برجام هم برداشته شود 
و محدودیت هایی نیز اعمــال کند، اروپا با آمریکا دیگر همراهی نخواهد 
کــرد. با ازبین بردن برجام، ایران ۲۰  هزار ســانتریفیوژ خــود را به ۴۰  هزار 
ســانتریفیوژ می رساند با ازبین بردن برجام به وسیله واشنگتن، درگیری ها 
میان آمریکا و اروپا، روســیه و چین بیشتر خواهد شد. با ازبین بردن برجام 
از سوی آمریکا، دیگر قطع نامه ای علیه ایران نمی تواند در شورای امنیت 
تصویب شود. آمریکا می تواند به صورت یک جانبه اقداماتی را بکند ولی 
دیگر اجماعی علیه ایران وجود نخواهد داشت و از طرفی، ایران ۲۰  هزار 
سانتریفیوژ خود را به ۴۰  هزار سانتریفیوژ می رساند. کلینتون و ترامپ هر 
دو دشمن ایران هستند که ترامپ روحیات تاجرمآبانه دارد، این کار تا چه 
اندازه می تواند موجب رایزنی میان تهران و واشنگتن شود؟ یادمان باشد 
ما ترامپ را با یک فرد معقول ارزیابی نمی کنیم. ما در حال مقایسه ترامپ 
با کلینتونی هســتیم که رویکرد منفی نســبت به ایران داشت و به بیان 
دیگر، میان دو دشــمن دست به مقایسه زده ایم. کلینتون و ترامپ هر دو 

دشمن ایران هستند. 

نقد و نظر

سال های ۸۲ تا ۸۴ و در واپسین ســال های دولت اصلاحات، یک 
موضوع خطرســاز، امنیت ملی ایران را به چالش کشید؛ ایران متهم 
به مخفی کاری در روند فعالیت های هســته ای شــده بود. حســن 
روحانی، دبیر وقت شــورای عالی امنیت ملی، در کتاب «امنیت ملی 
و دیپلماســی هســته ای» روایتی تفصیلی از آن سال ها و نقش یکی 
از چهره هــای محوری دیپلماســی آن روزها را در گفت وگو با «ســه 
بزرگ اروپایی» ارائه کرده اســت؛ مردی که پای ثابت گفت وگوهای 
رســانه ای و حتی مناظره با نواصولگرایانی بــود که مجلس هفتم را 
در دســت گرفته بودند و به جای همراهی بــرای دفع خطر، اتفاقا 
به یک عامــل بازدارنده در دیپلماســی ایران تبدیل شــده بودند. 
سیدحسین موسویان، سخنگوی تیم مذاکره کننده هسته ای و معاون 
وقت شــورای عالی امنیت ملی، از دیپلمات های باسابقه ایران بود 
که آن روزها در همه جا دیده می شــد و پس از روی کارآمدن دولت 
احمدی نژاد و تغییر در تیم مذاکره کننده هسته ای، به مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک مجمع تشــخیص مصلحت نظام رفت و معاون حسن 
روحانی شــد. وی امروز به عنوان پژوهشــگر در دانشــگاه مشهور 
پرینســتون آمریکا مشــغول فعالیت بوده و پاي ثابت  نشست های 
درون و بیرون ایالات متحده دربــاره ایران و همچنین فعالیت های 
رسانه ای اســت. مواضع این دیپلمات بلندپایه به گونه ای است که 
بسیاری، موسویان را سخنگوی غیررســمی ایران در خارج از کشور 
می دانند. گفت وگوی «شــرق» با وی را درباره پیروزی دونالد ترامپ 

و نوع مواجهه او با ایران می خوانید. 

ایران،  � ایالات متحده همچنــان درباره  رئیس جمهور منتخب 
سکوت پیشه کرده و در مواضع رسانه ای و حتی اخباری که برخی 
رســانه های بین المللی درباره جهت گیری وی منتشــر می کنند، 
اثری از نام ایران به چشــم نمی خورد. به نظر شــما، با توجه به 
شــعارهای انزواگرایانه ای کــه وی در دوران تبلیغات انتخابات 
ســر داد، رویکرد او در قبال ایران و به طورکلی موضوع سیاست 

خارجی را باید مثبت دید؟ 
ترامپ در زندگی شخصی، یک تاجر کاملا شناخته شده است اما 
در قامت رئیس جمهور یکی از ابرقدرت های جهان، یک عنصر کاملا 
ناشــناخته و پیش بینی ناپذیر اســت. تقریبا همه چهره هاي سیاسی 
آمریــکا از هــر دو جناح دموکرات و جمهوری خــواه هم کاملا گیج 
هستند و نمی دانند ترامپ چگونه عمل خواهد کرد. اما درباره ایران، 
نمی توان چندان خوشبین بود و از سکوت وی، تعبیر به رضایت کرد. 
افرادی که تا اینجای کار به عنوان تیم حوزه های سیاســت خارجی، 
امنیتــی و نظامی او مطرح هســتند، همه از عناصر شناخته شــده 
افراطــی ضداســلام، ضدایران، ضدبرجــام و معتقد بــه براندازی 

جمهوری اسلامی هستند. 

در روزهای رقابت های انتخاباتی، اعراب و اســرائیل و حتی  �
ترکیه، به طور پنهانی یا رســمی، به کمپین هیلاری کلینتون کمک 
کردند. امــا بلافاصله پس از پیــروزی ترامپ به گونــه ای رفتار 
می کنند گویــی وی نامزد مــورد حمایت آنان بوده اســت. اما 
ایران در این حوزه، جز برخی اظهارات رســمی، حداقل فعالیت 
مشخصی نداشته اســت. ما این دوره دوماهه تا ورود او به کاخ 
ســفید را چگونه باید طی کنیم؟ آیا نمی تــوان از برخی لابی ها 

استفاده کرد؟ 
تقریبــا همه کشــورهای مهم قبــل از انتخابات بــا کمپین هر دو 
کاندیدا ارتباط برقــرار کردند به جز جمهوری اســلامی ایران. بعد از 
انتخابات هم همه کشــورهای تأثیرگذار با تیــم ترامپ روابط فعالی 
برقرار کردند به جز جمهوری اسلامی ایران. اما آنچه شما از آن تحت 
عنوان لابی یاد کردید یا بهتر بگوییم مدیریت روابط در دوره چندماهه 
بعد از شروع کار رسمی ترامپ، هم بستگی به این دارد آیا کانال های 
ارتباطی ای که در دوره اوباما شــکل گرفتــه، در دوره ترامپ هم بین 
تهران و واشــنگتن وجود خواهد داشــت یا نــه؟ هرچه چالش های 
درونی آمریکا در دوره ترامپ بیشــتر شــود، فرصت ها یا تهدیدهای 
بیشــتری پیــشِ روی جمهوری اســلامی قرار خواهــد گرفت. جبهه 
ضدایران بدون تردید از آشــفتگی های احتمالی داخلی آمریکا علیه 
ایران استفاده و سعی خواهند کرد هرچه بیشتر به ایران ضربه بزنند. 

منظور شــما دقیقا چه نوع ضربه ای و از جانب چه افرادی در  �
درون ایالات متحده اســت؟ ممکن است شامل برخی تعهدات 

آمریکا در قبال برجام هم شود؟ 

نگرانی ها باید بسیار جدی باشــد. اکثریت فعلی جمهوری خواه 
در کنگره مخالف سیاست های تعاملی اوباما با ایران است و ممکن 
اســت در دوره ترامپ جبران مافات کرده و هجمه ســنگینی علیه 

جمهوری اسلامی به راه بیندازد. 
به طور خاص این موضــوع می تواند دربــاره توقف فروش  �

بویینگ به تهران نیز اثرگذار شود؟ 

درباره لایحه منع فروش بویینگ شاید از یک نظر به نفع ما باشد 
و آن اینکــه اوباما قبل از ترک کاخ ســفید آن را وتو کند. ترامپ در 
دوره فعالیت های انتخاباتی از فروش بویینگ به ایران حمایت کرد. 
بنابراین ممکن است بعد از وتوی اوباما، جمهوری خواهان موضوع 

را مختومه و پیگیری نکنند. 

 اینکه گفته می شــود دموکرات ها با سیاســت های پیچیده و  �
چندلایه، همواره بیش از جمهوری خواهان به ایران لطمه زده اند، 
در نمای کلی درست است؟ یعنی دولت اوباما و دولت احتمالی 
هیلاری کلینتون، بیش از بوش و ریگان، به ضرر ایران عمل کرده 

یا می توانست عمل کند؟ 

تاریخ روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب نشــان می دهد بدترین 
تحریم ها در دوره دموکرات ها علیه جمهوری اســلامی اعمال شده 
است. در دوره اول ریاست جمهوری اوباما که هیلاری کلینتون وزیر 
خارجــه و دنیس راس هم در کاخ ســفید محور اصلی بود، بدترین 
تحریم ها علیه ایران اعمال شــد. دوره دوم ریاست جمهوری اوباما 

در کل تاریخ روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب یک اســتثنا بود. در 
حقیقت وقتی جان کری زمام امور وزارت خارجه را به دست گرفت 
و رابرت مالی هم در کاخ ســفید مهره اصلی تصمیم گیرنده شــد، 
اوباما توانست سیاســت های خود را عملی کند که در رأس آن حل 

مسئله هسته ای بود. 
 چرا دور دوم ریاســت جمهوری اوباما را در تاریخ روابط دو  �

کشور یک استثنا تلقی می کنید؟ 
دلایل زیاد است، اما به من به شش مورد آن اشاره می کنم: 

اول اینکــه اوبامــا اولیــن رئیس جمهوری بود که نامه رســمی 
بســیار محترمانه و مؤدبانه اي به مقام معظم رهبری نوشت و برای 
حل وفصل مشــکلات روابط دو کشور براساس احترام متقابل، اعلام 
آمادگــی کرد. مقام معظم رهبری هم پاســخ مناســب دادند. نامه 
دومي که اوباما نوشــت بــا وقایع تلخ انتخابات ریاســت جمهوری 
۸۸ هم زمان شــد و روند کار متوقف شــد. دوم اینکه بیش از ســه 
دهه، سیاســت آمریکا بر مبنــای «تکنولوژی هســته ای صلح آمیز 
صفــر»، «غنی ســازی صفــر» و «آب ســنگین صفر» در ایــران بود. 
اوباما با برجام هر ســه بن بســت را شکست و آمریکا هم تکنولوژی 
صلح آمیز هسته ای، هم غنی سازی و هم آب سنگین و سبک در ایران 
را پذیرفت. ســوم اینکه اوباما تنهــا رئیس جمهور آمریکا بود که در 
سخنرانی رســمی، آن هم در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل، 
فتوای مذهبی مقام معظم رهبری درباره حرمت ســلاح هســته ای 
و ســلاح های کشــتار جمعــی را با احترام به  رســمیت  شــناخت. 
چهــارم اینکه آمریکایی هــا درباره ایران فقط یک اقــدام بلد بودند 

و آن هم تحریم و تحریم و تحریم بوده اســت. برداشــتن تحریم یا 
تحریم هــا علیه ایران آن هم در سیســتم حاکمیتــی خاص آمریکا، 
یک سنت شــکنی از ســوی اوباما بود. پنجم اینکه استراتژی آمریکا 
همیشه بعد از انقلاب مبتنی بر نفی نقش و جایگاه منطقه ای ایران 
بــود. اوباما در مصاحبه بــا آتلانتیک صریح و علنــی گفت ایران و 
عربستان باید در اداره منطقه مشارکت کنند. این اولین بار بود که یک 

رئیس جمهوری در آمریکا رسما بر ضرورت پذیرش نقش منطقه ای 
ایران صحه گذاشت و سرانجام نکته ششم اینکه اوباما در سخنرانی 
مجمع عمومی خود در ســازمان ملل آشکارا سیاست «تغییر رژیم» 
در ایران را نفی کرد؛ کاری که رؤســای جمهور قبلی هیچ گاه آمادگی 

چنین اعلامی را نداشتند. 
 فکر می کنید اگر برجام از ســوی ترامپ یــا دولت او یا کنگره  �

و ســنا لطمه ببیند، این مســئله فرصت را برای تندروهای ایران 
در داخل فراهم می کند تا نامزدهایی را که از مشــی دیپلماســی 
دوران احمدی نــژاد حمایــت می کننــد، به عرصــه انتخابات 
ریاســت جمهوری ســال آینده ایران بیاورند؟ به بیان دیگر، آیا 
ممکن اســت در ایران مــردم هم به این جمع بندی برســند که 

گفت وگو و دیالوگ با ایالات متحده بدون نتیجه است؟ 
مقام معظم رهبری تعیین کننــده و تصمیم گیرنده درباره رابطه 
یا گفت وگوی جمهوری اســلامی با آمریکا هســتند. ایشــان ضمن 
بی اعتمادی کامل به آمریکا، ســعی کرده اند به دولت ها در تهران و 
واشــنگتن فرصت دهند. اینکه معظم له در دوره آقایان احمدی نژاد 
و روحانی اجازه مذاکره دادنــد، درواقع در همین چارچوب بود. در 
آینده هــم باید دید اولا دولت ترامپ چه سیاســتی درباره ایران در 
پیش خواهد گرفت و ثانیا مقام معظم رهبری چگونه پاسخ خواهند 
داد. ایــن موضوع چندان در چارچوب های دیگر و ســایر ســطوح 

سیاسی ایران قابل تعریف و تعقیب نیست. 
شــما در نشســت های مختلفی در درون ایــالات متحده و  �

همچنین کشــورهای اروپایــی و عربی به عنوان یک پژوهشــگر 
مستقل حاضر شــده و در حوزه دیپلماســی عمومی به دفاع از 
سیاســت های ایران و انتقاد از کشــورهای دیگر می پردازید. به 
نظر شما، کدام یک از این کشــورها می توانند تأثیر بیشتری روی 

رئیس جمهور منتخب آمریکا برای فشار بر ایران بگذارند؟ 
فــرق دولت های عربــی و دیگر دولت ها با جمهوری اســلامی 
این اســت که آنها هم به لابی در آمریکا اعتقــاد دارند، هم برنامه 
دارنــد و هم فعال عمــل می کنند. جمهوری اســلامی یــا اعتقاد 
نــدارد یا اگر اعتقاد هــم دارد، برنامه و فعالیتی نــدارد. برای مثال، 
ســعودی ها در دوره مبارزات انتخاباتي، با هــر دو کمپ انتخاباتی 
روابط فعال برقرار کرده، به نحو مقتضی کمک کردند و وعده دادند. 
بعد از انتخابات هم بی ســروصدا چند تیم فرســتاده و رایزنی هایی 
بسیار گســترده با جمهوری خواهان تأثیرگذار در کنگره و نیز با ستاد 
ترامپ داشته اند. شــنیده ام آنها یک بسته اقتصادی بزرگ و جذاب 
چند صد میلیارد دلاری روی میز ترامپ گذاشــته اند و خواسته اصلی 

آنها هم مقابله با ایران است. 

خود ترامپ چطــور؟ از اخباری که از درون آمریکا به شــما  �
می رســد یا احتمالا شــنیده هایی که دارید، او را برای جمهوری 

اسلامی یک فرصت می دانید یا تهدید؟ 
احتمالا ایران با تهدیدات و فرصت های جدیدی روبه رو مي شود. 
ضمن اینکه ممکن اســت بار تهدیدات سنگین تر باشد. برای نمونه 

به ۹ مورد اشاره می کنم: 
نخســت اینکه در شــرایط فعلی همه قدرت های جهانی مانند 
چین، روســیه و اتحادیه اروپا از عملکرد یک جانبه ایالات متحده در 

دوره ترامپ نگران هستند. 
موضوع دوم این اســت که احتمال دارد در دوره ترامپ شــاهد 
عقب نشینی آمریکا از مناطق ســنتی نفوذ - مداخله یا بی میلی به 
مداخله بیشــتر باشــیم که موجب ایجاد خلأ قدرت و تشدید رقابت 

سایر قدرت ها شود. 
ســومین مســئله این امر اســت کــه ممکن اســت با تســلط 
جمهوری خواهان تندرو، برنامه «تغییر رژیم در ایران» مجددا فعال 
شود که درصورت رفتار معقول و دیپلماسی هوشمندانه جمهوری 
اســلامی ایران، احتمــالا ایجاد اجمــاع جهانی دربــاره طرح های 

براندازی جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. 
چهــارم، درصــورت خــروج واشــنگتن از برخــی از تعهــدات 
بین المللی خود، اعتماد رقبای آمریکا به اعتبار وعده هایش کاهش 
خواهد یافــت. مباحث بین المللی جاری دربــاره برجام یک نمونه 

است. 
اما نکتــه پنجم؛ ممکن اســت به دلیــل بی تجربگــی ترامپ و 
تندروی هــای احتمالــی افراطی تیمش، آمریــکا در دام تصمیمات 

اشتباه و پرهزینه بیفتد. 
ششم، احتمال دارد احساســات ضدآمریکایی در افکار عمومی 

جهان و به ویژه در جهان اسلام بالا برود. 
مورد هفتم به این بازمی گردد که ممکن است واشنگتن و مسکو 

به هم نزدیک شده و روی جمهوری اسلامی معامله کنند. 
مورد هشــتم این است که ممکن اســت کنگره بخواهد با اعمال 
تحریم های جدید تحت پوشــش تروریسم و حقوق  بشر، بدون نقض 
ظاهری برجــام، عملا آن را تضعیف کند. و موضوع آخر این اســت 
که چون ترامپ ذهنیت اقتصادی دارد، فردی ریســک پذیر اســت و 
شجاعت تصمیم گیری های غیرمتعارف را هم دارد، ممکن است اهل 

یک توافق بزرگ با ایران باشد تا معامله قرن را انجام داده باشد. 
اینهــا نمونه هایــی از مواردی اســت که برخــی تهدید و برخی 

فرصت است. 
و راه مواجهه با این فرصت ها و تهدیدها را چه می دانید؟  �

جمهوری اســلامی ایــران می توانــد از هم اکنون برای مســیر 
سیاســت خارجی تهاجمی احتمالي آمریکا، طرح و برنامه داشته 
باشــد تا شــاید ضمن دفع تهدیدها، منافع عمده ای را در آمریکای 
عصر ترامپ جست وجو کند. نباید از این منافع به راحتی صرف نظر 
کرد و با محور قراردادن منافع ملی و دوری از شــعارهایی جناحی 
کــه مصرف داخلی دارد، به منافع مردم و وجهه ایران در ســطح 

جهان لطمه زد. 

عربستان سعودی، یکی از ثروتمندترین کشورهای توسعه نیافته 
خاورمیانــه، به یُمن تولیــد روزانه بیش از ده  میلیون بشــکه نفت، 
توانســته در بازار انرژی جایگاهی استراتژیک برای خود فراهم کند. 
از ســوی دیگر، نزدیکی فوق العاده با کشورهای غربی، این کشور را 
بــه متحد و نقطه اتکای سیاســت  بازیگران قدرتمنــد جهانی و در 
رأس آن ایالات متحده تبدیل کرده اســت. عبدالعزیز در سال ۱۹۳۰ 
با کمک انگلستان و در سایه فروپاشی امپراتوری عثمانی و تحولات 
بعــد از جنگ جهانی اول، این پادشــاهی را بر تلــی از افراط گرایی 
مذهبــی و جنگ های خونیــن بنا نهاد. تولد ایــن عنصر نوظهور در 
بســتر جنبش وهابیت و بعد از آن با حضــور و فعالیت های اخوان 
التوحیــد صورت گرفت؛ به گونه ای که تاکنــون نیز دو مفهوم دین و 
سیاست در عربستان درهم تنیده و به هم وابسته هستند. پادشاهان 
بعدی برای رهاشــدن از قید مفاهیم خشک وهابیت و مدرن سازی 
کشــور، به ویژه در بخش آموزش و نظام قضائی بسیار تلاش کردند، 
اما هرگز نتوانســتند به طور کامل از این وضعیت پیچیده رها شوند؛ 
زیرا کســب مشــروعیت مذهبی و مقبولیت سیاسی آنان، وابسته به 
نظــام معرفتی وهابیت اســت. جریان های فکری سیاســی حاضر 
در عربســتان ســعودی از دهه ۷۰ به بعد شــاهد تحولات عمیق و 
پرحادثــه ای بودند. ایــن تغییرات عموما با عنوان بیداری اســلامی 
(الصحوه الاســلامیه) شــناخته می شــود. جریان بیداری اسلامی 
حاضر در عربستان، عموما به تمام جریان هایی گفته می شود که به 
ادامه روند فکری سیاســی در کشور معترض بودند. هر چند برخی 
از ایــن جریان ها گرایش های لیبرال نیز داشــتند، اما به طورکلی، در 
منظومه بیداری اســلامی دسته بندی می شوند. اســتفان لاکروا، به 
تفصیل در کتاب ها و مقالات خود ســعی کرده طیفی را نشان دهد 
که یک ســر آن جریان های رادیکال هستند و سوی دیگر این طیف را 
نیروهای سکولار، شیعه و لیبرال سعودی تشکیل می دهند و به کل 

این طیف، جریان بیداری اسلامی را اطلاق می کند. 
عوامل بســیاری بر شــکل گیری جریان بیداری اسلامی عربستان 
اثر گذاشــت. حضور محمد قطب، برادر سید قطب در دانشگاه های 
عربســتان و تأکید وی بر اندیشــه توحید قصوری و انتقادات شدید 
به سیســتم حکومتی را می توان یکی از این عوامل دانست. انقلاب 
اسلامی ایران و ســامان یافتن نظامی براســاس آموزه های اسلامی 
نیز بر منظومه دانشــی و باورهای اســلام گرایان ســلفی در منطقه 
خلیج فارس به  طور عموم و به ویژه در عربســتان، اثر فوق العاده ای 
گذاشت. جنگ افغانستان و صدور فتاوای جهاد و حضور بیش از ۱۱ 
 هزار نفر از عربســتان در این کشور، نشان می دهد نیروهای اسلام گرا 
در ســعودی حضور فعالی داشــتند. برخی از نظریه پردازان بر این 
باورند که اگر اشــغال افغانســتان اتفاق نمی افتاد و خیل عظیمی 
از نیروهای اســلامی برای جهاد به افغانســتان اعزام نمی شــدند، 
آموزه های محمد قطب و نیز گســترش جریان اخوان المسلمین در 
سعودی، سبب انفجار داخلی یا حداقل، بحرانی شدن کشور می شد. 
ســعودی از این فرصت اســتفاده کرد و نیروهای بســیاری را برای 
جهاد به افغانســتان گســیل کرد. با همین رویکرد می توان حضور 
نیروهــای جهادی در عــراق را نیز تحلیل کرد. به عبارت روشــن تر 
عراق و افغانســتان نقش سوپاپ اطمینان را برای سیستم عربستان 
ایفا کردند و با خروج (یا اخراج) اســلام گرایان از سیستم اجتماعی 
عربســتان و صرف انرژی خود در این دو کشور، نظام سعودی را در 
یک تعادل نســبی نگه داشــتند. با توجه به تنوع جریان های فکری 
عربستان و نیز اهمیت شناخت و تبارشناسی آنها، برخی از جریان ها 

معرفی می شوند و در گام بعدی، نسبت آنها با مسئله مدرنیته و نیز 
نظام حکومتی و رویکرد آنها به مفهوم اصلاح، بررسی خواهد شد. 

وهابیت سنتی 
به طور طبیعی کاربرد واژه وهابی در عربستان، تقریبا غیرممکن 
اســت و به نوبه خود یک جرم نابخشودنی اســت. اما کسی که به 
 عنوان ناظر خارجی مایل به دســته بندی جریان های فکری اســت، 
گریزی از استخدام این مفهوم ندارد. اکنون وهابی های سنتی خود را 
اهل حدیث یا اهل توحید معرفی  می کنند.  منظور از جریان وهابیت 
سنتی آن نحله دینی است که بعد از محمدبن عبدالوهاب در سالیان 
متمادی تکامل و توســعه یافته اســت و اکنون عمدتا در بدنه نظام 
دینی وابســته به دولت فعالیت می کنند. از منظر سیاســی، هرگونه 
خروج و اعتراض به حکومت را نامشــروع می دانند و زیســت ذیل 
حکومــت ظالم را بر خروج و احتمــال بی نظمی ترجیح می دهند. 
نــگاه این گروه به مفاهیم مدرن همچون دموکراســی و مشــارکت 
سیاسی و مسائل زنان، کاملا منفی و همراه با رد و نفی کامل است. 
می توان گفت وهابیت سنتی در قلب و مرکز دیگر جریان ها قرار دارد 
و بســیاری از گرایش ها در بستر حوادث و مراحل مختلف تاریخی از 

بدنه این جریان مادر، جدا شده و نحله جدیدی را پدید آورده اند. 

سکولارهای سعودی
وقتی ســخن از جریانی غیردینی در عربستان می شود، باید توجه 
کــرد طیفی از اندیشــه های مدرن مــد نظر اســت. آغازین تفکرات 
نوین که مرزهای ســعودی جدیــد را درنوردید، پان عربیســت های 
چپ بودنــد. افکار متکی بر قومیت عربی که عمدتا متأثر از احزابی 
همچون بعث بودند، در دوره ای میدان دار فضای سیاسی کشورهای 
عربی شدند. مارکسیســت های عرب و همچنین بخشی از لیبرال ها 
نیز درون این طیف از ســکولارها قرار می گیرند. اکنون در عربســتان 
ســعودی جز نام و یادی و بخشی از میراث فکری آنان، دیگر چیزی 
برای این جریان ها باقی نمانده اســت. در دهــه ۵۰ میلادی، تحت 
 تأثیــر اندیشــه چپ و نیز پان عربیســم در بخش هایی از ســعودی، 
شــورش های مختصری صــورت گرفت. دهه ۸۰، جریان ســکولار 
مجدد احیا می شود که خواهان توسعه ارزش های مدرن در جامعه 
سنتی عربســتان اســت. این نحله، در قالب جریانی ادبی و از بطن 
شــعر و ادبیات داســتانی و نقــد ادبی، خود را به حوزه سیاســی- 
اجتماعی رســاند و نــگاه انتقادی خــود را مطرح کــرد. مهم ترین 
چهره های این جریان عبداالله الغذامی، عابد خزندار و شاعر محبوب 
علی الدمینی هســتند که برخی نیز دارای گرایش های چپ بودند. 
مهم تریــن اثر نوشــتاری این جریان را باید کتــاب الغذامی با عنوان 
الخطیئه و التکفیر دانســت که خیلی زود با واکنش تند بخش های 
محافظه کار ســعودی روبه رو شــد و تقریبا تاکنون در حاشیه به سر 
می برد و با نوعی بیگانگی از جامعه ســنتی و مسلمان خود، مواجه 
است. ناتوانی در ایجاد ارتباط اجتماعی حتی با طبقه تحصیل کرده، 

از ضعف های این گروه است. 
سلفی های اصلاح طلب

جریان اســلام گرا در عربســتان، دارای تنوع کمی و کیفی است. 
هســته مرکزی جریان هــای فکــری را وهابیت یا همان ســلفیت 
ســنتی تشــکیل می دهد. در دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی، برخی نیروهای 

اخوان المســلمین با صدور احکام ســنگین زندان و حتی اعدام، از 
مصر گریخته و به سعودی پناهنده شده بودند. این افراد با توجه به 
داشتن تحصیلات عالی، معمولا در بخش های آموزشی مشغول به 
فعالیت شــدند. کسانی مانند محمد قطب از این افراد هستند که با 
حضور خود، هم اندیشه اخوان را گسترش دادند و هم فضای فکری 
عربســتان را از حالت تک صدایی و انحصاری خارج کردند. بنابراین 
این گروه، کسانی هستند که تفکراتشان ترکیبی از وهابیت و سلفیت 
با اندیشــه های اخوان المسلمین اســت. آنان با برخی رویکردهای 
حکومت مخالف بودند اما باور داشــتند با استفاده از دستاوردهای 
دنیای مدرن، می توان اندیشه ای اســلامی را در قالب اجتهاد تولید 
کرد تا بتواند با تمدن غربی مقابله کند. در این جریان، مانند وهابیت 
سنتی، نسبت به مظاهر مدرنیته و تکنولوژی بدبینی وجود نداشت. 
مبلغان مذهبی مانند ســلمان العوده، عائض القرنی، سفر الحوالی 
و ناصــر العمــر را می توان برخــی نمایندگان این تفکر دانســت و 
همچنین برخی روشــنفکران ماننــد عبدالعزیز القاســم و عبداالله 
حامــد نیز در این حرکت ســهیم بودند. بعــد از حمله جهیمان به 
مسجدالحرام و امنیتی شدن فضا در سعودی، بسیاری از این مبلغان 
به زندان افتادند و تا ســال های ۱۹۹۷ اندک اندک آزاد شــدند. البته 
برخی مانند سلمان العوده در زندان تغییر موضع دادند و از جریان 
سلفی، دورتر و به اسلام لیبرال (اللیبرو-اسلامی) نزدیک شدند. این 
نحله اصل حکومت سعودی را مشــروع می دانستند و صرفا مایل 
بودند از راه های غیرخشــونت آمیز ماننــد نصیحت حاکمان، برخی 
رویکردهای غلط حکومت را اصلاح کنند. برخی معتقدند محمدبن 
ســرور که سلسله جنبان جریان سلفی سروری است را می توان ذیل 
ســلفی های اصلاح طلب دســته بندی کرد. این گروه کارمندشدن و 

پذیرش مشاغل نظامی را نیز نامشروع نمی دانستند. 
نئوسلفی ها 

قبلا اشــاره شــد که جریان های جدید در بســتر حوادث و تاریخ 
پرفرازونشــیب منطقــه متولد می شــوند. یکی از ایــن جریان ها که 
اســتفان لاکروا آن را ســلفیون الجدد یا نئوسلفیان معرفی می کند، 
در دهه ۷۰ میلادی و در حاشــیه جریان الصحوه الاسلامیه (بیداری 
اســلامی) شــکل گرفت اما از بعد فکری و اجتماعی با آن متفاوت 
بود. مفهوم ســلفی های جدید برای آن دســته از ســلفی ها به کار 
مــی رود که حکومت ســعودی را از اســاس نامشــروع می دانند و 
هرگونه تعامل با آن ازجمله استخدام شــدن در هر بخشی را حرام 
می دانند. لاکروا می توانســت از واژه جهادی، تندرو یا رادیکال برای 
نام گذاری این گروه اســتفاده کند اما او ترجیح می دهد این واژه ها را 
به کار نگیــرد. درصورتی که از ترکیب ســلفی های تندرو و رادیکال 
بهره می جست، به طورطبیعی بخشی از وهابیت سنتی که در اجرای 
حدود و انجام دســتورات دینی، دارای تعصب شدید هستند و ظاهر 
خود را بــا لباس های کوتاه و ریش بلند آراســته می کنند اما کلیت 
سیستم سعودی را می پذیرند، شامل می شد و لاکروا مایل به تفکیک 
این دو دســته بود. همچنین کلمه سلفی به معنای بنیادگرا بوده و 
در خود معنای تندروی و تشــدد را دارد. بنابراین او برای نشان دادن 
طیفی که خواهان برپایی دولت اســلامی، مبارزه و جهاد مسلحانه 
هســتند، از پیشــوند نئو بهــره می برد. اینــان البانــی را اصلی ترین 
نظریه پــرداز خــود معرفــی می کنند و ســپس دست نوشــته های 
جهیمان و ابومحمد المقدسی را به عنوان مانیفست خود می دانند. 
موج انفجارهای تروریســتی در دهه ۹۰ که عربســتان را فراگرفت، 
القاعــده و دیگر گروه هــای جهادی، یا مجری عملیــات بودند یا از 

بعد ایدئولوژیک آن را تأیید می کردند. نئوســلفی ها دموکراســی را 
شــرک و کفر می دانند و تنها حکومت مشــروع را خلافت اســلامی 
معرفی می کنند که شــریعت را پیاده می کند. آنان هر نظامی را که 
در قوانین خود از احکام عرفی به جای شــریعت بهره می برد، کافر 
می دانند. نئوسلفی ها بعد از دهه ۷۰ نیز توسعه پیدا کردند و برخی 
گرایش های آنان مانند جبهه النصــره یا داعش از بعضی موازین و 

اجتهادات سابق نیز عدول کرده و رادیکال تر شدند. 
اسلام گرایان لیبرال )اللیبرو-اسلامی( 

ایــن ترکیب بــرای معرفی جریانــی به کار می رود که مؤسســه 
رسمی دینی و مبانی نظری وهابیت را نقد کرده و خواهان اصلاحات 
دموکراتیک در چارچوب اســلامی است. کســانی که به این صفت 
خوانده می شــوند، هرگز خود را لیبرال نمی داننــد بلکه این واژه از 
ســوی تحلیلگران و رســانه ها به آنها اطلاق شده است. در فضای 
عربستان هرکس بخواهد گفتمان دینی حاکم را که ستون فقراتش 
سلفیت و بازوانش وهابیت ســنتی است، نقد کند، به اباحی گری و 
لیبرال بودن متهم می شود. بعد از فراگیرشدن این عنوان، کسانی که 
برای دســته بندی و تحلیل جریان های فکری سعودی اقدام کردند 
نیز از همین واژه ســود جستند. به عبارت دیگر هر نسخه دیگری که 
کمی تساهل و تســامح را در قرائت خود از اســلام داشته باشد، از 
ســوی جامعه مذهبی سعودی به لیبرال یا سکولار (علمانی)بودن 
متهم می شود. در سال ۱۹۹۸ که هنوز افرادی مانند سلمان العوده 
و ســفر الحوالی کماکان در زندان بودند، گروهی از ســلفی ها، عفو 
شــدند و از زندان بیرون آمدند. در غیاب چهره های مهم جریان های 
فکری، بازگشــت گروهی به میدان اندیشــه که رقیــب جدی برای 
نقش آفرینی در آن وجود نداشــت، سبب شد نظریات انتقادی آنان 

به ویژه نســبت به نظام معرفتی وهابیت سنتی در فضای رسانه ای 
و اجتماعی، بســیار جلب نظر کند. این دست از سلفیان معمولا در 
زندان فرصتی برای بازنگری داشــتند و از ســوی دیگر واقع نگری با 
گذر ایام، بر آرمان خواهی پیروز می شــود و ثمره  آن تساهل و تسامح 
خواهد بود. وقتی این طیف از منتقدان پا به عرصه گذاشتند، گروهی 
از لیبرال ها و شــیعیان که در ســال های قبل نظرات خود را مطرح 
کرده بودند نیز میدان عمل را آماده دیدند و به این طیف پیوستند. به 
علت تنوع هواداران که هرکدام از یک طبقه، قبیله و بافت اجتماعی 
خاص می آیند، این جریان به شدت متنوع است به گونه ای که برخی 
تحلیلگــران آن را نمونه ای برای بازتاب دادن تنوع فکری و فرهنگی 
موجود در عربســتان می دانند. در درون این طیف گسترده، می توان 
دو نحلــه را از هم متمایز کرد؛ گروهــی که در رویکرد انتقادی خود 
با حوزه سیاست، اساسا کاری ندارند و صرفا زمین مسائل اجتماعی 
و فرهنگی را برای حرکت و نقش آفرینی انتخاب کرده اند. به عبارت 
دیگر بازی سیاسی در این گروه بسیار در لایه های زیرین مخفی شده 
و بر فرض وجود، به کلی دیده نمی شود. گروه دوم در تعامل با نظام 
و مســائل سیاسی، کاملا فعال عمل کرده است و از حرکت در حوزه 

قدرت ابایی ندارد. 
عناصر اصلی جریان )اللیبرو - اسلامی(

الف: بنیادگرایان گذشته، منتقدان کنونی
برخی از چهره های مهم این جریان که در گذشــته وهابی بودند 
و گرایش های رادیکال داشــتند، اکنون در طیف مخالفان و منتقدان 
وضع موجود عربســتان هستند. حســن  بن  فرحان المالکی و منصور 
النقیدان دو نفر از سرشناســان جریان اســلام گرای لیبرال هســتند. 
دهه ۸۰، وقتی عربســتان در اوج وهابی گری و افراط گرایی مذهبی 

به ســر می برد، این دو نفر، نوجوانی و دوران تکوین شخصیت خود 
را ســپری می کردند. حســن المالکی درحال حاضر یکی از منتقدان 
جدی نظــام معرفتی وهابیت در ابعاد تاریخی، اعتقادی و فرهنگی 
اســت؛ او با نقد جدی عبدالوهاب و ابن تیمیــه، پروژه خود را پیش 
می برد و بر این باور اســت که بدون بازنگری جدی مبانی ســلفیت، 
امکان هیچ گونه پیشرفت و توسعه ای وجود ندارد.  النقیدان در نقد 
خود پا را از مالکی هم فراتر گذاشــته و اســاس سلفیت را به عنوان 
یک مذهب نقد می کند و حتی خواهان ریشه کن شــدن آن است. او 
معتقد اســت سلفیت میراثی جز فردیت، خشــونت و اطلاق گرایی 
ندارد و باید مذاهبی که در تاریخ اسلامی مشهور به تساهل و تسامح 
بودند، مجددا احیا شوند. او بعد از انفجارهای مرگ بار ریاض، رسما 
خشــونت مذهبی کور و تروریســم را به وهابیت نسبت داد. این دو 
نفر نسلی از ســلفی های تغییرموضع داده را نمایندگی می کنند که 
اکنون جزء اسلام گرایان لیبرال محسوب می شوند. همچنین می توان 
افــرادی مانند مشــاری الذایدی و عبداالله العتیبــی را که اکنون نیز 
روزنامه نگار هســتند به این فهرســت افزود. در هــر صورت اکنون 
نســلی از این افراد در عرصه فکری سیاســی عربستان حضور دارند 

که در نوع خود کم نظیر است. 

ب: کوشندگان سیاسی
فعالان سیاسی بسیاری را می توان ذیل این عنوان معرفی کرد که 
اکنون خود را اســلام گرای لیبرال می دانند؛ اما براي نمونه فقط دو 

نفر از آنان را که آوازه بیشتری دارند، معرفی می کنیم. 
عبدالعزیــز القاســم، در دهه پنجم عمر به ســر می بــرد و گفته 
می شود نامه مشهوري با عنوان مذکره النصیحه یا خطاب المطالب 
را امضا کرده بود. این نامه یکی از نمودهای عینی پیدایش و تکاپوی 
جریان الصحوه یا حرکت بیداری اســلامی عربستان در دهه ۸۰ بود. 
همچنین عضو مؤســس گروهی با عنوان کمیســیون دفاع از حقوق 
شرعی بوده که در زمان خود (دهه ۹۰) برای حاکمیت سعودی عبور 
از خطرناک ترین خطوط قرمز محســوب می شده است. مدت هاست 
که در آثار خود بر مســئله دموکراســی، جامعه مدنی و شهروندی 
تأکیــد می کند؛ او بــاور دارد که این مفاهیــم، هیچ گونه تعارضی با 
اســلام ندارند. با توجه به اینکه بخشــی از طیف ســنتی محسوب 
می شــد، در ســال ۲۰۰۲ در یک کنفرانس به شــدت از نظام آموزش 
مبتنی بر مبانی وهابیت و ســلفیت انتقاد کرد که از آن به عنوان یک 
آبروریزی بزرگ برای وهابیت نام برده شد.  عبداالله الحامد یکی دیگر 
از فعالان سیاســی اســت که در دهه ۹۰ نیز به شدت علیه حکومت 
فعالیت مي کرد. او پیگیر مســائل حقوق  بشری در عربستان است و 
از نزدیکان حســن المالکی محسوب می شــود. او سلفیت کنونی را 
یک کاریکاتور از ســلفیت واقعی می داند و بر این باور است که افکار 

محمد عبده درباره مواجهه با مدرنیته می تواند راه گشا باشد. 
ج: لیبرال ها 

گروه دیگر فعال در این جریان مهم، لیبرال هایی هســتند که ذیل 
نظام و جامعه محافظه کار ســعودی امکان حضور و تأثیرگذاری را 
نداشــته اند. یکی از این لیبرال های کهنه کار، محمدسعید طیب نام 
دارد؛ او که متولد ۱۹۳۹ اســت یک پان عربیســت به تمام معناست 
و از بازماندگان نســل جمال عبدالناصر محسوب می شود. او بعد از 

جنــگ اول خلیج فارس به بازنگری در اندیشــه خویش اقدام کرد. 
محمدسعید طیب معتقد اســت باید بین اسلام گرایان و طیف های 
لیبرال و مارکسیست نزدیکی و نوعی ائتلاف براساس اشتراک منافع 

به وجود بیاید. 
د: شیعیان

عربســتان ســعودی در بطن جنبش وهابیت، متولد شده و این 
جنبش به ســتیز و دشمنی با تشیع شهره اســت؛ بنابراین وضعیت 
شــیعیان در چنین بستری از پیش تعیین شده است. وهابیت در گذر 
تاریخ، یکی از اهداف خود را مبارزه بی امان با تشــیع و اندیشه های 
شــیعی معرفی کرده. شیعیان عربستان یکی از محروم ترین طوایف 
به شمار می آیند که برای تصدی مناصب عالی مدیریتی و حتی برای 
اســتخدام های ساده دولتی به آنان اعتماد نمی شود. تبلیغات شدید 
علیه شیعه و معرفی آنان به عنوان عده ای مشرک و دشمن وطن، از 
آنان شــهروندان درجه چندم ساخته است. منطقه شرقیه که اغلب 
نفت عربستان از آن اســتخراج می شود، دارای اکثریت شیعه است 
و تدابیر شــدید امنیتی در آن برقرار است و با هر نوع تجمع و برنامه 
اجتماعی- فرهنگی شیعه با نگاه امنیتی برخورد می شود. شیعیان 
در جریان موسوم به اسلام لیبرال بسیار فعال شدند و از آن به عنوان 
روزنــه ای برای ابراز وجود بهره بردند که از بســیاری وجوه با منافع 
 آنان هم پوشــانی دارد. نگاه تکثرگرای این جریان، خودبه خود فضا 
را برای شــیعیانی که همیشه رانده شــده اند، باز می کند. سه نفر از 
فعالان شــیعه در این جریان محمد محفوظ، زکی المیلاد و جعفر 
الشــایب هســتند. آنان به علــت فعالیت های خــود در دهه ۸۰ از 
منطقه شــرقیه گریختند و سپس با موافقت های انجام شده در سال 
۱۹۹۳ مجددا به عربســتان بازگشتند. این گروه از شیعیان تحت تأثیر 
انقلاب اســلامی قــرار گرفته و ابتدا رویکرد براندازی داشــتند که با 
وجود زمینه ذهنی علیه شیعیان، نتوانستند هم پیمانانی را در جریان 
اسلام گرای ســنی برای خود پیدا کنند. اما بعد از شکل گیری جریان 
اســلام گرای لیبرال ضمن آنکه به تعدیل افــکار خود اقدام  کردند، 
توانســتند از داخل گروه های ســعودی، هم فکرانی را نیز برای خود 
فراهم کننــد. درحال حاضر اغلب نوشــته ها و فعالیت های آنان بر 

مسئله شهروندی و ملی گرایی سعودی متمرکز است. 
جمع بندی

آنچه بیان شــد نقشــه ای کلــی از مناســبات جریان های فکری 
در عربســتان ســعودی است. بعد از ســال ۱۹۹۹ برخی چهره های 
شــاخص جریان الصحوه مانند ســلمان العوده و ســفر الحوالی از 
زندان آزاد شــدند. ایــن دو و طیفی از ســلفیان تغییر موضع داده، 
بعد از عملیات ۱۱ ســپتامبر آن  را به شــدت محکوم کردند و با این 
محکومیت، گامی از اســلام ســلفی بــا رویکــرد ضدغربی فاصله 
گرفته و به ســمت اسلام میانه رو یا به تعبیر خودشان اسلام لیبرال، 
نزدیک شدند. درحال حاضر نزاعی زیرپوستی بین برخی جریان های 
معتدل تــر ســلفی عربســتان در جریان اســت. همه ایــن گروه ها 
می خواهنــد میوه تحولاتی که از دهه ۷۰ آغاز شــد و با عنوان کلی 
بیداری اســلامی شناخته می شــود را خود از شاخه جامعه بچینند. 
این جریان ها به خوبی می دانند طیف نئوســلفی با دســت به سلاح 
بردن در داخل عربستان و اقدامات مسلحانه، عملا نامه تدفین خود 
را مهر و امضا کردند و دیگر در منظومه قدرت نرم و سخت جامعه 
عربســتان، جایی نخواهند داشــت. از ســوی دیگر جریان وهابیت 
ســنتی نیز به علت حضور در ســاختار تشکیلات رسمی و همچنین 
جمــود فکری، توان نوآوری و بازی ســازی در عرصه اجتماعی را از 
دست داده اســت. تنها گروه های اسلام گرا یا لیبرالی باقی می مانند 
که توان برقراری رابطه با بدنه جامعه را داشــته باشند. بنابراین دو 
گروه الصحوه بــا گرایش افرادی مانند ســلمان العوده و نیز طیف 
اســلام گرایان لیبرال دو رقیب جدی برای به دســت آوردن شــریان 

اصلی جامعه محافظه کار عربستان هستند.

سیدحسین موسویان در گفت وگو  با  «شرق»: 

عربستان با بسته چند صد  میلیارددلاری، خواستار مقابله ترامپ با ایران است
 محمود اولاد

 کارشناس اقتصادى
 حمیدرضا آصفى

 سخنگوى پیشین وزارت امور خارجه

 دکتر محمدجواد خلیلى
دین و سیاست در عربستان

تاریخ روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب نشان می دهد بدترین 
تحریم ها در دوره دموکرات ها اعمال شده است. در دوره اول 

ریاست جمهوری اوباما که هیلاری کلینتون وزیر خارجه و دنیس 
راس هم در کاخ سفید محور اصلی بود، بدترین تحریم ها علیه 

ایران اعمال شد. دوره دوم ریاست جمهوری اوباما در کل تاریخ 
روابط ایران و آمریکا بعد از انقلاب یک استثنا بود

پادشاهان عربستان برای رهاشدن 
از قید مفاهیم خشک وهابیت و مدرن سازی کشور، به ویژه 

در بخش آموزش و نظام قضائی بسیار تلاش کردند، اما هرگز 
نتوانستند به طور کامل از این وضعیت پیچیده رها شوند؛ زیرا 
کسب مشروعیت مذهبی و مقبولیت سیاسی آنان، وابسته به 

نظام معرفتی وهابیت است

جمهوری اسلامی ایران می تواند از هم اکنون برای مسیر 
سیاست خارجی تهاجمی احتمالي آمریکا، طرح و برنامه داشته 
باشد تا شاید ضمن دفع تهدیدها، منافع عمده ای را در آمریکای 

عصر ترامپ جست وجو کند. با محور قراردادن منافع ملی و 
دوری از شعارهایی جناحی که مصرف داخلی دارد، نباید به 

منافع مردم و وجهه ایران در سطح جهان لطمه زد

عربستان سعودی در بطن جنبش وهابیت، متولد شده و 
این جنبش به ستیز و دشمنی با تشیع شهره است؛ بنابراین 
وضعیت شیعیان در چنین بستری از پیش تعیین شده است. 

وهابیت در گذر تاریخ، یکی از اهداف خود را مبارزه بی امان با 
تشیع و اندیشه های شیعی معرفی کرده. شیعیان عربستان یکی 

از محروم ترین طوایف به شمار می آیند

 حامد طبیبى


